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  شناسي پسامدرن (فرا تجدد) درآمدي بر جامعه
  ابراهيم انصاري

  
  چكيده:

سوي انديشمندان، گاه به عنوان شورشي عليه مدرنيسم و گاه فرجام محتـوم  پسامدرنيسم، از 
نيـز منفـي يـاد    اي  از ايـن مفهـوم فراگيـر، مثبـت و عـده     اي  رود، لـذا عـده   مـي مدرنيسم به شمار 

اند. مدرنيته كه پس از تحولات قرون وسطي و رنسانس در عصر روشنگري پديـدار شـد،    كرده
هـا از عـوارض    اي جهان به ارمغـان آورد. امـا امـروز پسـامدرن    دستور العمل جديد زندگي را بر

گويد و جهان كنوني عرصه منازعات فكري اين دو ديدگاه شده است.  ميمنفي مدرنيسم سخن 
ه ي ـضـمن ارا  موجـود،  اي، مطالعه متون عمده رويكرد يـا پـارادايم   كتابخانه روشبا مقاله حاضر 

معه شناسي پسامدرنيسم درصدد است كه به موازات تعريفي از واژه مدرنيسم، پسامدرنيسم و جا
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تفاسير گوناگوني كه از پسامدرن در فلسفه هنر، معماري و ادبيات شده است بـه معرفـي جامعـه    
هـاي فكـري غـرب،     جامعه شناسي پسامدرن، با زير سوال بردن نظـام شناسي پسا مدرن، بپردازد. 

  د. هاي عامه، مختلف و كثرت گرايي دار تاكيد بر فرهنگ
: مدرنيسم، پسامدرنيسم، كثرت گرايي، نسبي گرايي، شـالوده شـكني، فـرا    ي كليديها واژه

  . واقعيت، فرا مكان، روايت (روايي )
  
  مقدمه:  -1

كه هنوز در مرحله پيشامدرنيسم است اي  كند در جامعه ميدر ابتدا اين سوال به ذهن خطور 
و سـنتي  اي  خشي از آن داراي تفكر عشـيره و به عصر روشتنگري نرسيده است و به قولي هنوز ب

   تواند داشته باشد ؟ مياست، سخن از پسامدرنيسم چه جايي 
اين مباحث ممكن است مربوط به نخبگاني چنـد باشـد و كشـاندن بحـث اجتمـاعي بـه ايـن        

تشابه  كهبود  ميدرست هنگامي مقولات، بي اعتنايي به مسائل مبرم تر اجتماعي است. اين ايراد 
داشت و يكـي سـلاح در اختيـار     ميي پسامدرنيسم و پيشامدرنيسم وجود نها ن بين گرايشفراوا

  ). 7: 1375داد (پارسا،  ميديگري قرار ن
هنـوز  شود اين اسـت كـه ابهـام و پيچيـدگي واژه مدرنيسـم       ميمطرح كه سوال ديگري هم 

وشني بـراي ايـن   مرتفع نشده واژه پسامدرنيسم هم به آن اضافه گرديد. گر چه پاسخ صريح و ر
در  1بايد اذعان داشـت كـه امـروز پسامدرنيسـم بـه عنـوان يـك پـارادايم        ليكن دو سوال نيست، 

ي جامعـه بازتـاب داشـته اسـت. انديشـمندان ايـن نحلـه فكـري عليـرغم          هـا  و سـاخت  هـا  پديده
ه سنتي براي توصيف جامعه باي  ، معتقدند كه بايد استعاراتي را كه به گونهها ديدگاهگوناگوني 

  كار رفته اند مورد ارزيابي قرار دهند. 

                                                            
1 - Paradigm 
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بر جامعـه شناسـي پسامدرنيسـم اسـت و شـامل؛ مدرنيسـم، جامعـه        اي  به عنوان مقدمه ،اين مقاله
  شناسي پسامدرنيسم و نتيجه گيري است. 

  

  
  مدرنيسم ( نو گرايي، تجرد گرايي ) -2

ت. ايـن پديـده معلـول    به معني نو، جديد و يا تجـرد اس ـ  1وسمدرنيسم از ريشه لاتيني مدرن
به طور كلي مدرنيسم يـا مـدرنيت در قالـب     .شرايطي است كه در جامعه اروپا ايجاد شده است

الگوي فكري، فلسفي مهم و عمده بعد از عصـر روشـنگري در اروپـا گسـترش يافـت. بـه نظـر        
ندهي آنتوني گيدنز جامعه شناس معاصر انگليسي: مدرنيته به آن شيوه زندگي اجتماعي يا سازما

شود كه در اروپا، حـدود سـده هفـدهم پديـد آمـد، و بعـد بـيش و كـم داراي          ميزندگي گفته 
پيامدهاي جهاني شد. اين [سرچشمه] سبب شد كه مدرنيته با يـك دوران تـاريخي خـاص و در    

  ).25: 1377يك منطقه جغرافياي خاص همبسته شود (احمدي، 
و اصـولي   هـا  ي جديـد داراي شـاخص  مدرنيسم در قالب الگوي فكري، فلسـف  ،به طور كلي

شود. اين اصـول شـامل: انسـان گرايـي (امانيسـم )،       مياست كه به عنوان مباني مدرنيسم شناخته 
سكولاريسم، عقل گرايي (راسيوناليسـم)، مطلوبيـت خـواهي و پوزيستويسـم ( اثبـات گرايـي )       

  است. 
  

  2انسان گرايي (اومانيسم)
ه انسان از مقام و منزلت والايـي برخـوردار اسـت و    در اصول انسان گرايي بايد گفت ك -1

همـه رويكردهـا بـر مـدار      ،شود. به عبـارت ديگـر   ميدر واقع به عنوان هدف كليه امور تعريف 
شـود. شـامل    مـي ي كه در راستاي انسـان مـداري انسـان مطـرح     ها يابد. موضوع ميانسان تمركز 

                                                            
1 - Modernus 
2 -Humanism 
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وجـودات ديگـر، تـامين حقـوق و وضـع      احترام شايسته به انسان و موقعيت برتر آن نسـبت بـه م  
زادي، اينهـا همـه در تفسـيرهاي    آتكاليفي براي رهايي او از طبيعت، حق مالكيت، تامين همـراه  

 ) 83مختلف فلاسفه مدرن مطرح شده است (همان: 

است. از رنسانس به بعد، در اروپـا نقـش و    1ي ديگر مدرنيسم، سكولاريسمها ويژگياز  -2
ي محدود شخصي منحصـر  ها شود و به حوزه مير زندگي اجتماعي كم اهميت دين به تدريج د

و ايـن جهـاني كـردن حيـات بشـري، كـاهش قلمـرو         "دنياي ديدن "گردد. طبق اين بينش،  مي
قدسي دين در زندگي اجتماعي مردم خواه در زمينـه سياسـت باشـد يـا آمـوزش و پـرورش يـا        

 . ه استين تفكر عكس العمل نشان دادكه پسامدرنيسم به ا باشد مسايل خانوادگي يا جز آن

در قلمرو مدرنيسم، دين مركزيت خود را نسـبت بـه زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي از دسـت       
آيد. نگـرش   مياز دستورات و. تعاليمي اخلاقي و شخصي در اي  دهد و به صورت مجموعه مي

  ).75: 1375مدرنيستي به دين نگرش صرفا پراگماتيسي و بهره جويانه است. (داوري، 
است. در فلسفه مدرنيسم، اهميت انسان  2ي اصلي ديگر مدرنيسم، عقلانيتها از شاخص -3

كند تا رابطه ضـروري خـود    ميبر اساس عقلانيت اوست. عقل در فرايند شناخت به وي كمك 
را براي تحصيل اهـداف خـود انتخـاب     يمطلوب ابزاررا با محيط خود برقرار كند و از طرفي نيز 

  كند. 
حصول عقلانيت، اساس تحليل ماكس وبر از سرمايه داري مدرن بوده است و از نظر  مفهوم

ــترش       ــروعيت و گس ــنتي مش ــاي س ــول هنجاره ــمن اف ــت متض ــت در سياس ــول عقلاني او حص
 ). 76(همان:  استديوانسالاري و بوروكراسي 

                                                            
1 - Secularism 
2 - Rationality 
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اصل ديگر مدرنيسم، مطلوبيت گرايي است. فـرض اصـلي مطلوبيـت گرايـي در فلسـفه       -4
توانـد در تكامـل و رشـد     ميرا مهيا كند  ها يسم اين است كه هر چيزي كه خرسندي انسانمدرن

 موثر باشد، مطلوب و پسنديده است.  ها فرديت و در كاهش مشكلات انسان

ها و دردهاي زندگي شان را  دنبال اموري هستند كه رنج ،به عبارت ديگر، افراد در اين تعبير
  مهيا سازند.  امكانات ماديا با بهره گيري از كاسته و زمينه خرسندي بيشتر ر

شاخصه ديگر مدرنيسم، استفاده از پوزيتيويسم (اثبات گرايـي) بـه عنـوان روش شناسـي      -5
تجربه "براي مطالعات علمي به مفاهيم و تصورات كلي افزوده گشت و آن اي  است. وسيله تازه

رفـت. اثبـات گرايـي بـه كـار بـردن       بود كه اساس و مبناي علوم تجربي قرار گ "آزمايش "و  "
ي فيزيكي و رياضي و تعميم قوانين فيزيكي را بر رفتار اجتماعي انسان، يگانه راه مطالعـه  ها مدل

تـوان گفـت كـه مدرنيسـم بـه       مـي  ،داند. به طور خلاصـه  ميدقيق و علمي رويدادهاي اجتماعي 
ري در اروپـا اسـت.   عنوان مهمترين و عمده تـرين نگـرش فكـري از دوران رنسـانس و روشـنگ     

، خرد آدمـي را بـه عنـوان يـك اصـل بنيـادين       است مدرنيسم كه بر انسان محوري استوار گشته
دهد و رويكرد عقلايي را برخورد با طبيعت براي تسـلط بـر طبيعـت تجـويز      ميمورد توجه قرار 

  ). 201: 1375كند (احمدي،  مي
تـاريخ مانـدگار خواهـد بـود، بـه      نمود كه براي هميشه در بسـتر   ميعصر مدرن زماني چنين 

سرعت در حال تبديل شدن به چيزي متعلق به گذشته است، به لابه لاي صفحات تاريخ سـپرده  
شود، ديگر در تاريخ و در بستر آن حضور ندارد. صنعتي شدن با سرعتي پر شتاب  ميو بايگاني 

به كار در منـزل و   سپارد، كار در كارخانجات جاي خود را ميجاي خود را به عصرپسا صنعتي 
انجامـد.   مـي ي بيشـماري  هـا  به تركيبي، از سـنت  "سنت نو  "هنر "سپارند. در عرصه  ميادارات 

دانند به اطـراف و پشـت سـر خـود      ميحتي كساني كه هنوز خود را هنرمندان و معماران مدرن 
امدرن يي را بايـد پـي بگيرنـد. عصـر پس ـ    هـا  و چـه ارزش  هـا  كنند تا ببينند كـدام سـبك   مينگاه 
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گونـه جريـان ارتدكسـي را     ي بيشـمار و فزاينـده اسـت. عصـري اسـت كـه هـيچ       ها عصرانتخاب
براي خود واجد ارزش و اعتبارند  ها توان بدون خود آگاهي و طنز پذيرفت، زيرا تمام سنت مين

  ).10: 1374(نوذري، 
  

  پسامدرنيسم -3
 در اثر 1934، به سال 1كودانيسالف: مفهوم پسامدرنيسم را اولين بار نويسنده اسپانيايي فردي

به نام گزيده شعر اسپانيولي وهيسپانو آمريكـايي بـه كـار بـرد و از آن در تشـريح واكـنش        خود
اي  نسبت به مدرنيسم كه بر خاسته از خود آن بود، استفاده نمود. سپس ارنولد توينبي در مطالعـه 

گشـت، آن را بـه كـار     منتشـر  1947نوشته شـد و پـس از جنـگ جهـاني دوم در      1938 سالدر 
با پايان تسـلط   1875گرفت. براي توينبي اين واژه ويژگي كلي دوره نويني از تاريخ بوده كه از 

ي غيـر بـاختري   هـا  فرهنگباختر، زوال فردگرايي، سرمايه داري و مسيحيت و به قدرت رسيدن 
  ). 10: 1374آغاز شد. به علاوه به نوعي كثرت كگرايي و فرهنگ جهاني اشاره دارد (جنگر، 

كند. اين اصطلاح در زبـان   مي) بيشتر تداوم جرياني را بيان Postاز لحاظ لغوي پسا، پست (
  دانده شده است. دد برگرفرا تج ود، دفارسي به پسامدرنيسم، پسا تج

شود كه در قبال فلسفه مـدرن و   ميي مربوط ها از واكنشاي  پست مدرن به مجموعه پيچيده
اند، بدون آنكه در اصول عقايد اساسي كمترين توافقي بـين   گرفته آن صورت 2يها پيش فرض

و  4، ماهيـت گرايـي  3گرايـي  با شـالوده  مبارزهبه  آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساساً
نچه كه گفته شد در بهترين وجـه بـه   آبرخاسته است. لذا فلسفه پست مدرن با توجه به  5رئاليسم

شود كه شامل عناصر زير است: ديدگاهي ضد (ياپسـا)   ميتلقي اي  دهپيچياي  مثابه مفهوم خوشه
                                                            

1 - Frederico de Onis , Antologia de La poesia Espano la His panoamericana 
2 - Preassum ptions 
3 - Foundationallism 
4 - Essentialism 
5 - Realism 
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معرفت شناختي، موضعي ضد ماهيت گرايي، ضديت با واقع گرايي، ضديت با شالوده گرايـي،  
ي استعلايي و مواضع استعلايي، نفي تصوير موجود از شناخت بـه مثابـه بـاز    ها مخالفت با برهان

ناظر يا مطابق با واقعيـت، نفـي نظريـه توصـيفات كلـي، نفـي       نمايي دقيق، نفي حقيقت به مثابه مت
ي نهايي، يعني نفي اصول، قواعد، تمايزات و مقولاتي كه بي هيچ قيد و شرطي بـراي  ها واژگان

  ). 29: 1374شوند (نوذري،  ميالزام آور و قطعي تلقي  ها ، اشخاص و مكانها تمامي زمان
ي اثبـاتي،  هـا  تـوان بعـد از پـارادايم    مـي كـرد را  برخي از متفكران بر اين نظرند كـه ايـن روي  

  ). 53: 1377تفسيري و انتقادي به عنوان پارادايم چهارم جامعه شناسي مطرح كرد (محمدپور، 
آغـاز   1970ي نيمـه دوم قـرن بيسـتم اسـت. بـه طـور مشـخص از دهـه         هـا  پسامدرن از نشانه

 "مـوج سـوم   "همچنين با مفهوم  بل و تورن يكي نيست، "جامعه فرا صنعتي "شود. با مفهوم  مي
است و مربوط  1970تافلر هم يكي نيست، به طور كلي مفهوم پسامدرن به جريانات فكري دهه 

  د. گرد مين ،حاصل شده است تحولاتي كه از لحاظ تكنولوژيكبه 
ابهـام، ايجـاز، ايهـام،    زبان پست مـدرن مسـتلزم اسـتفاده از كنايـه، طنـز، اسـتعاره، تجاهـل،        

لميحات، تناقضات، تقليد، كپيه برداري، كليشه سازي، ابتذال، تقليد، تكرار، تمسـخر،  اشارات، ت
استهزاء، هجو، ترديد، عدم قطعيت، و خلاصه تمامي صـنايع و بـدايع ادبـي اعـم از نوشـتاري و      

  ).110گفتاري است، و لو اينكه متضاد و نقيض هم باشند (همان: 
  ي پسامدرنيسمها ويژگي -ب

توافقي وجود ندارد. ليوتار معتقد است؛  ي پسامدرنيسم عمدتاًها ويژگيو درباره مشخصات 
پسامدرن عصر تشكيك يا مردن تعاريف منطقي است، و اين تشكيك به طور حـتم از پيشـرفت   

توان به نوعي حقيقت مدرنيسـم ناميـد، زيـرا     ميعلوم حاصل شده است. بنابراين پسامدرنيسم را 
شـود. بـه گونـه ديگـر،      مـي ل نيافتـه ذهنيـت انتقـادي مدرنيتـه     موجب تحقق يافتن امكانات تكام
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پسامدرنيسم بيانگر همان انديشه انتقادي اصلي مدرنيته است، با اين تفاوت كه ايـن بـار مدرنيتـه    
  ).59-60: 1374است كه هدف اساسي انتقاد است (جهانبگلو، 

در اصـول  تـوان   ميرا  فوكو و ي پسامدرنيتي بودريا، ليوتار، دريداها انديشه ،به طور خلاصه
  زير خلاصه كرد: 

  ؛له نسبي گرايي و عدم قطعيت در زمينه شناختأمس -1
 ؛ي كلان اخلاقي در باب جامعهها به پايان رسيدن عصر ساختن نظريه يا نظريه -2

 ؛عدم دسترسي به يك نظريه مطلق گرايي اخلاقي و ارزشي -3

 ؛يي تاريخها شكست ايده پيشرفت و فرجام نهايي غايت گرايي -4

 ؛در فرهنگي مسلط ها فرهنگمخالفت با حل شدن خرده  -5

  ؛سلبي و انتقادي است انديشه پسامدرن اساساً -6

  ؛نقد مفروضات و يقينات مدرن است -7

توجه خاصي به مقوله زبان دارند و آن را عبارت از يك نظام بازي تـابع اهـواي نفسـاني     -8
  ؛دانند مي

 ؛دهند ميط زيست مورد انتقاد قرار تكنولوژي مدرن و جهت گيري آن را نسبت به محي -9

  ؛مخالفت با رشد اقتصادي به بهاي ويراني محيط زيست -10

 ؛تهي شدن زندگي روزمره از هر گونه محتوي -11

  ؛اند تضادهاي اجتماعي در جامعه پسامدرن متفرق و موضعي -12

ي عمـومي  هـا  هـا و رسـانه   ي روانـي، زنـدان  هـا  ها، كلينيك نهادهاي آموزشي، بيمارستان -13
  ؛مده تضادندمواضع ع

غير قابل  ،اند ي كه حول جنسيت، قوميت، طبقه و منزلت فرهنگي در جريانها كشمكش -14
 ؛تقليل به يكديگرند
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مرزهــا در هــم كــه ، "فروشكســت"مشخصــه پســت مدرنيتــه عبــارت اســت از فراينــد   -15
  ؛شكنند مي

ال بلكه به واسطه اغف ،سلطه اجتماعي نه از طريق سركوب و اجبار يا قدرت عقلاني شده -16
  ؛كند ميي جمعي عمل ها فرد از طريق تصاوير و معاني رسانه

 ؛ي اجتماعي ناهمگون استها جوامع معاصر متشكل از پويش -17

كنترل اجتماعي در پست مدرنيته بيشتر متكي بر اغوا است تا بر اقدامات سركوب گرانه  -18
 دولت. 

 

  جامعه شناسي پسامدرنيسم -4
كه مدعي بودند داراي جامعيـت  -هاي فكري غرب  ظامجامعه شناسي پسامدرن، با انتقاد از ن

ي عامـه و مختلـف، كثـرت گرايـي،     هـا  فرهنگ و -توانند همه چيز را توضيح دهند ميهستند و 
داشته است و موضوع به بن بست رسـيدن مدرنيتـه   تاكيد انواع زندگي، مصرف گرايي و تقليد، 

سامدرن ديگر اعتقاد به تقسـيم دنيـا   كشد. جامعه شناسي پ ميرا به عنوان يك پديده غربي پيش 
، مذاهب ها فرهنگبايد پذيرفت كه  ،ميان يك تمدن و تعدادي اقوام غير متمدن ندارد. در واقع

  ي متعدد موجود است. ها و ملت
ــه    ــم در ده ــه و پسامدرنيس ــطلاحات مدرنيت ــاظره  1980اص ــا من ــا ب ــله ــو وارد  ي ميش فوك

قـرار گرفـت و    رو ليوتـا  1فرادي همچون كريسـتوا شناسي شد و در فرانسه مورد پذيرش ا جامعه
دريــدا قــرار گرفــت.  2فــرا ســاخت گرايــي )شــالوده زدايــي(دوبــاره در قالــب ســاخت زدايــي 

مانيسـم،  مدرنيسـم از قبيـل علـم، ديـن، فلسـفه، اُ      3يهـا  يـا فـرا روايـت    ها پسامدرنيسم فرا تشريح

                                                            
1 -Kristeva 
2 - Post - structuralistdeconstruction 
3 - Metanarrative 
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هـا را رد   سـعه تـاريخي مـدرنيت   دهـد و ايـده تو   مـي سوسياليسم و فمينسـم را مـورد انتقـاد قـرار     
  ).80-81: 1375نمايد (داوري،  مي

در كتاب جامعه شناسـي پسـت مدرنيسـم بـراي پسامدرنيسـم ابعـاد مختلفـي را مطـرح          1لش
شامل ابعـاد سياسـي، اقتصـادي، فلسـفي و فرهنگـي اسـت كـه او خـود بـه عناصـر           نمايد كه  مي

فرهنگـي اسـت    پارادايم جديـد صـرفاً   رن يكدفرهنگي پسامدرن پرداخته است. به نظر او پسام
همچنان كه وبر از عقلانيـت، يونيورسـاليزم و    ،كه داراي ساخت سمبليك انعطاف پذيري است

لـش چهـار    .نمايـد  مـي كند، يك پارادايم فرهنگـي را مطـرح    مياخلاق يهوديت عتيق صحبت 
  كند:  ميعامل را براي اين پارادايم فرهنگي بيان 

  كالاهاي فرهنگي و ابعاد اخلاقي، زيبايي شناختي و غيره. ي ها رابطه بين سنخ -1
 رابطه بين عناصر فرهنگي و اجتماعي به عنوان كليت.  -2

ي اقتصادي، فرهنگي از جمله توليد و مصرف، نهادهاي فرهنگي و روش ها توجه به شاخص -3
 توزيع و توليد كالاهاي فرهنگي. 

 )lash, 1990: 11. (شيوه ادراك، رابطه، بين مفهوم و واقعيت -4

ثير غير أت وبه نظر لش اين عوامل در قلمرو فرهنگي داراي انسجام و سازگاري دروني است 
مستقيمي در رفتار جمعي اعضاي جامعه دارد و به اشـكال گونـاگون داراي كـاركرد اجتمـاعي     

  است. 
وارد  ليوتـار  از طريـق ميشـل فوكـو و ژان فرانسـوا     1970اصطلاح پسامدرنيسـم اواخـر دهـه    

كنـد كـه امـروزه بـر خـلاف       مـي فوكو در كتاب جنون و تمدن اعلام  .شناسي فرانسه شد جامعه
دادنـد،   مـي را در تاريخ نشـان   ها يندآو فر ها مورخان گذشته به نوعي تداوم پيوستگي از گرايش

ي چون تاريخ انديشه، ها از نگرش تاريخي به خصوص در حوزه "شاهد ظهور شكل جديدي "

                                                            
1 - Lash 
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، تاريخ فلسفه و تاريخ ادبيات هستيم كه روي ناپيوستگي تكيـه دارد. از ايـن ديـدگاه    تاريخ علم
تـوان آنهـا را    ميي متداخل و متقاطعي است كه نها و جريان ها جديد، تاريخ دستخوش گرايش

 2توان از تـاريخ كلـي   ميديگر ن ،بر اين اساس .يا يك قانون واحد دانست 1تابع يك طرح خطي
). به نظر فوكـو  79: 1375گرفته است (بزرگي،  3اي آن را تاريخ عموميسخن گفت چرا كه ج

بـر  "تـاريخ عمـومي   "بخشـد، در حـالي كـه     مـي انسجام و كليت  ها به تمام پديده"تاريخ كلي "
  كيد دارد. أگسستگي و پراكندگي ت

فوكو و ديگر انديشمندان پسامدرنيسم، تاكيد بر ماهيت بي ترتيـب جهـان و دانـش انسـان و     
اسـت، حتـي    "تماميت گرا "ان پذيري هر نوع سياست رهايي بخش بر مبناي نوعي نگرش امك

يا جهان شـمول اسـت. زيـرا در     "تماميت گرا  "يك سياست ضد سرمايه داري نيز بيش از حد 
وجـود دارد   توان گفت كه سرمايه داري به عنـوان نظـامي فراگيـر اساسـاً     ميگفتمان پسامدرن ن

  ). 24: 1375(پارسا، 
انديشمند مبـارز سياسـي اسـت بـا عقايـد ماركسيسـتي، در        1960و  1950ي ها يوتار در دههل

فيلسوف غير ماركسيست پسامدرن است. به نظر او پسامدرنيسم به نشـان   1980حالي كه در دهه 
شود كه ماركسيسـم آن را نماينـدگي    ميجدايي اساسي از آن نوع انديشه تماميت خواهانه بدل 

) هـدف خـود را بررسـي وضـع دانـش، علـم و       1979( 4در كتاب وضع پسامدرنليوتار  .كند مي
حكم شـده كـه   "داند. در اين كتاب  مي 5تكنولوژي در جوامع پيشرفته پسا صنعتي سرمايه داري

شـود )   مـي خود مفهوم جامعه به عنوان شكلي از يگانگي (آن گونـه كـه در هويـت ملـي ديـده      
م جامعه به عنـوان شـكلي يگانـه خـواه آن را يـك كـل       اعتبار خود را از دست داده است. مفهو

انداموار (دوركيم) بدانيم، يا نظامي كـاركردي (پارسـونز)، و يـا كلـي كـه از بنيـاد بـه دو طبقـه         
                                                            

1 -Linear 
2 - total history 
3 - General history 
4 - The Postmodern Condition 
5 - Post industrial 
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ي مشـروعيت  هـا  ، به علت بي باوروي روز افزون بـه فـرا روايـت    متخاصم تقسيم شده (ماركس)
براي خيـر و صـلاح اعضـايش بـه وجـود       ها اين فرا روايت جامعه در ، ديگر معتبر نيست.1بخش

عادلانـه يـا    -بخشد؛ به رابطه بين اجزاء بسـته بـه موقعيـت،     ميآمده است؛ كل به اجزاء وحدت 
بيند كه هم پيوند اجتماعي و هم نقش علـم و دانـش را در    ميغايتي را تدارك  -ناعادلانه است

ليوتـار پسـامدرن را بـه     ،ديگـر  ). به عبـارت 361: 1377بخشد (بخت،  ميرابطه با آن مشروعيت 
 داند، چيزي كه نشانگر بحران فلسفه متافيزيكي است.  مي ها معناي باروري با فرا روايت

شود و  ميدو فرا روايت مهم از نظر ليوتار، يكي اين تصور كه دانش به خاطر خودش توليد 
يي اسـت. امـا   شود كه در جست و جوي رها ميديگري اين تصور كه دانش براي مردمي توليد 

اند. به نظر ليوتار ماهيـت دانـش در    ال قرار گرفتهؤي دانش مورد سها از نظر پسامدرن اين آرمان
  پسامدرن تغيير يافته است در عصر كامپيوتر، دانش و اطلاعات به كالا تبديل شده است. 

  
  نتيجه گيري -5

  توان بر شمرد:  يمدر يك جمع بندي نتايج به دست آمده از اين مقاله را به شرح زير 
شـوند،   ميي فكري ها كه اكنون وارد سومين دهه از چالش "نحله پسامدرن "انديشمندان  -

ي موجود در نحله مدرنيته، كه از جنبه نظري و عملي دچـار بحـران   ها با دست گذاشتن بر مولفه
  ي متكثر و متنوع ديگري است. ها مدعي گفتمان ،شده، و ضمن گرايش ساخت شكنانه

اند، تاريخ مراحل اجتناب ناپذيري ندارد، هيچ جبر تاريخي و هـيچ   ن انديشمندان مدعياي -
هـيچ گونـه    ،تـابع آن باشـند. بنـابراين    هـا  قانونمندي كلي تاريخي در كار نيست كه همه كشـور 

 باشد.  ها توان عرضه كرد كه ناظر و شامل بر تجربه همه كشور مينظريه عمومي ن

                                                            
1 - Metanarratives 
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ي هـا  فرهنـگ ي فكري غرب، تاكيد بـر  ها ال بردن نظامؤبا زير سجامعه شناسي پسامدرن،  -
تواند به قواعد كلي دسترسي پيـدا كنـد.    ميعامه، مختلف و كثرت گرايي دارد. جامعه شناسي ن

 توانيم يك نظريه عمومي تدوين كنيم.  ميبه دست دهيم و ن "روايت تاريخي "توانيم  ميما تنها 

عه و نوسازي كه در غرب ساخته و پرداخته شده و شكل ي توسها در نتيجه مجموعه نظريه -
ثر از تاريخ تمدن خاصـي (غـرب) هسـتند. بـراي نمونـه مفـاهيمي همچـون        أاند، مت جهاني گرفته

ي حزبي، بـد  ها آزادي، حقوق بشر، جامعه مدني، دموكراسي، نهادي شدن بوروكراسي، ساختار
يمي كلي نيستند، بلكه برخاسته از يك تمدن ... مفاه ، پارلمانتاريسم وها فرهنگگماني به خرده 

كنـد؛ خلاصـه ايـن كـه هـيچ مسـير        ميند و تنها در متن همان تمدن معني پيدا هست و تجربه ناب
  وجود ندارد.  ها واحدي براي توسعه كشور
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